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Abstract
The purpose of this article is to redefine the gender using Allameh Tabataba’i’s 
theory of Itibariat. The gender has no corresponding equivalent in Islamic philoso-
phy. The study shows that the words masculinity and femininity do not correspond 
to the feminist sociology terms of gender, and using these words interchangeably 
in research on gender and Islamic philosophy causes a conceptual fallacy. In the 
works of Muslim philosophers, there is no concept that covers the various dimen-
sions of the concept of gender, including its natural, cultural and social aspects, 
and is based on Islamic philosophy. Allameh’s Itibariat theory, with its careful 
look at the necessity of the social dimension and issues of human sciences, has a 
suitable capacity for theorizing in the fields of Islamic social sciences and human-
ities, including redefining the concept of gender. Realism, the aspect of stability 
(essentialism) at the same time as the aspect of change and fluidity, are the founda-
tions implied in the concept of gender based on the theory of Itibariat. Gender, as 
a social Itibar, is subject to the rules of post-social Itibariat; However, pre-social 
Itibariat are also influential in the concept of gender.
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چکیده
ــه  ــات علام ــه اعتباری ــتفاده از نظری ــا اس ــیت ب ــلاح جنس ــف اصط ــه بازتعری ــن مقال ــدف از ای ه

طباطبایی )ره( اســت. اصطلاح جنســیت در فلســفه اســلامی معادل مطابقی ندارد. بررســی نشــان 

می دهــد واژگان ذکــورت و انوثــت بــا اصطلاحــات جامعه شناســی فمینیســتی جنــس و جنســیت 

مطابقتــی نــدارد و به کارگیــری ایــن واژگان بــه جــای یکدیگــر در پژوهش هــای ناظــر بــر جنســیت و 

فلســفه اســلامی ســبب مغالطــه مفهومــی اســت. ایــن در حالــی ســت کــه در آثار فلاســفه مســلمان، 

مفهومــی کــه ابعــاد مختلــف مفهــوم جنســیت را اعــم از جنبه هــای طبیعــی، فرهنگــی و اجتماعــی 

آن پوشــش دهــد و مبتنــی بــر فلســفه اســلامی باشــد، وجــود نــدارد. نظریــه اعتباریــات علامــه بــا 

نــگاه دقیقــی کــه بــه ضــرورت بعــد اجتماعــی و مســائل علــوم انســانی دارد، دارای ظرفیت مناســبی 

بــرای نظریه پــردازی در حوزه هــای علــوم اجتماعــی و انســانی اســلامی از جملــه بازتعریــف مفهــوم 

جنســیت اســت. واقع گرایــی، وجــه ثبــات )ذات گرایــی( در عیــن وجــه تغییــر و ســیالیت، مبانــی 

منطــوی در مفهــوم جنســیت مبتنــی بــر نظریــه اعتباریــات اســت. جنســیت بــه عنــوان یــک اعتبــار 

ــل  ــارات ماقب ــا ایــن حــال اعتب اجتماعــی، مشــمول احــکام اعتباریــات بعدالاجتمــاع می شــود؛ ب

اجتمــاع نیــز در مفهــوم جنســیت تأثیرگــذار اســت. 
واژگان‏کلیدی

 جنسیت، نظریه اعتباریات، علامه طباطبایی، فلسفه اسلامی. 
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مقدمه‏

جنســیت،  و  اســلامی  فلســفه  نظریه پــردازی  عرصــه  چالش هــای  از  یکــی 
ــوم اســلامی اســت. واژه جنســیت در غــرب،  ــرو عل ــدان واژه جنســیت در قلم فق
ــده  ــد آم ــاص پدی ــری خ ــوب نظ ــس و در دل چهارچ ــک از واژه جن ــس از تفکی پ
ــیت  ــلاح جنس ــت. اصط ــده اس ــام ش ــان انج ــق هم ــیت طب ــردازی جنس و نظریه پ
)gender( دارای بنیادهــای نظــری خــاص خــود اســت کــه ایــن بنیادهــا بــا مبانــی 
فلســفه اســلامی تطابــق نــدارد. بــا ایــن وصــف نظریه پــردازی جنســیت در فلســفه 
اســلامی متوقــف بــر بازتعریــف واژه و اصطــلاح جنســیت طبــق مبانــی مخصــوص 

ــه آن اســت.  ب
ــیت  ــئله جنس ــان در مس ــه محقق ــتند ک ــی هس ــا واژگان ــت تنه ــورت و انوث ذک
در ادبیــات فلاســفه مســلمان یافته انــد. بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه فلاســفه بــرای 
ذکــورت و انوثــت در قــوای نفســانی بیــان می کننــد و آن را از خصوصیــات قــوای 
ــق بیــن آن و بــدن قایــل می شــوند،  ــاط وثی ــد و ارتب نفــس نباتــی و حیوانــی می دانن
ــن  ــا اصطــلاح جنســیت بیشــتر مشــخص می شــود. ای ــن دو واژه ب تفاوت هــای ای
ــا رهیافــت مســئله جنســیت  ــی ب ــی اســت کــه در بیشــتر پژوهش هــای کنون در حال
در فلســفه اســلامی، ایــن دو واژه به اشــتباه و مســامحه بــا جنســیت یکــی انگاشــته 
شــده اســت. در برخــی مــوارد نیــز بــه وجــود تفــاوت بینشــان اشــاره شــده اســت؛ 
امــا درنهایــت مــراد از واژه جنســیت در فلســفه اســلامی مشــخص نشــده و بــرای 
آن معادل ســازی مفهومــی صــورت نگرفتــه اســت. درنتیجــه می تــوان گفــت تمامــی 
تحقیقــات کنونــی در موضــوع فلســفه اســلامی و جنســیت، فاقــد مبــادی تصــوری 

لازم و مکفــی اســت. 
جنســیت در هــر معنــا کــه در نظــر گرفتــه شــود، امــری اجتماعــی یــا مربــوط بــه 
اجتمــاع اســت و تعریــف آن مســتلزم مبانــی فلســفی- اجتماعــی اســت. بازتعریــف 
مفهــوم جنســیت بــا مبانــی فلســفه اســلامی نیازمنــد امتــداد فلســفه اســلامی در ابعاد 
اجتماعــی اســت. نظریــه اعتباریــات علامــه طباطبایــی از نظریاتــی اســت کــه امتــداد 
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فلســفه اســلامی در مســائل اجتماعــی را هــدف گرفتــه اســت. ایــن نظریــه بــا تمــام 
ــرای  ــازی ب ــه آغ ــد نقط ــت، می توان ــده اس ــر آن وارد ش ــه ب ــی ک ــی و نقدهای حواش
نظریه پــردازی در حــوزه فلســفه اســلامی و جنســیت و به خصــوص بازتعریــف واژه 
جنســیت بــر ایــن مبنــا باشــد. نظریــه اعتباریــات بــه عنــوان دیدگاهــی اجتماعــی در 

فضــای حکمــت متعالیــه شــکل گرفتــه اســت. 
در ایــن مقالــه ضمــن مــروری بــر ابعــاد مختلــف نظریــه اعتباریــات و ملاحظــه 
نقدهــا و تعلیقــات وارد بــر آن، ظرفیــت ایــن نظریــه در نظریه پــردازی جنســیت در 
فلســفه اســلامی نشــان داده می شــود. ضــرروت ایــن بررســی از آن جهــت اســت کــه 
هــر گونــه نظریه پــردازی در حیطــه جنســیت بــا مبانــی فلســفه اســلامی نیــاز بــه تولید 

مبــادی تصــوری همخــوان بــا مبانــی اســلامی دارد. 
ایــن مقالــه در صــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه »چگونــه می تــوان مفهــوم 
ــف  ــر فلســفه اســلامی بازتعری ــی ب ــات مبتن ــه اعتباری ــر اســاس نظری جنســیت را ب
ــه ایــن پرســش در مراحــل زیــر تعقیــب می شــود. گفتنــی اســت  نمــود؟«. پاســخ ب
گرچــه پیگیــری بازتولیــد مفهــوم جنســیت مبتنــی بــر نظریــه اعتباریــات ســابقه در 
آثــار پژوهشــی نــدارد و در ایــن تحقیــق بــرای نخســتین بــار اتفــاق می افتــد؛ لیکــن 
ــواده و ازدواج  ــا خان ــط ب ــه مثال هــای مرتب ــه ب ــن نظری ــن ای ــه در طــرح و تبیی علام
ــه اعتباریــات در  ــد کاربســت نظری ــد کــه ایــن نمونه هــا نشــان از تأیی اشــاره کرده ان

مســائل جنســیت و خانــواده اســت. 

جنسیت‏در‏فلسفه‏فمینیستی‏ 1.‏

ــوان بعــد از تفکیــک دو مفهــوم  ــردازی در مــورد جنســیت را می ت آغــاز نظریه پ
جنــس و جنســیت توســط آن اوکلــی در کتــاب جنــس،‏جنســیت‏و‏جامعــه دانســت 
)فریدمــن، 1373، ص27(. ایــن تفکیــک در اعتــراض بــه نظریــات کلاســیکی 

صــورت گرفــت کــه بــرای تفاوت هــای دو جنــس منشــأ ذات انگارانــه قایــل بودنــد. 
وجــود تفاوت هــای ذاتــی در زن و مــرد و نابرابــری دو جنــس در توانایی هــای ذهنی، 
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عاطفــی و اخلاقــی توســط جامعه شناســان نخســتین مفــروض انگاشــته می شــد. در 
ــاً داده هــای زیست شناســی در مــورد تفاوت هــای جنســی مــورد  ــن راســتا عمدت ای
اســتناد و بــه عنــوان مقدمــه بــرای اســتدلال علیــه برابری هــای جنســی مورد اســتفاده 
قــرار می گرفــت و وضعیــت تشــابه و برابــری دو جنــس به نوعــی خــروج از طبیعــت 
و ذات انســانی تلقــی می شــد. ســیمون دوبــوار در کتــاب جنــس‏دوم در برابــر ایــن 
نظریــات شــورید. وی بــرای اولیــن بــار بیــن زن و زنانگــی فــرق گذاشــت و بــا طــرح 
پرسشــی طعن آمیــز مبنــی بــر اینکــه »آیــا ایــن زنانگــی مترشــح از تخمدان هاســت یــا 
در اعمــاق آســمان افلاطونــی منعقــد شــده اســت؟« بیــن مــاده انســانی وهویتــی کــه 
بــه او بــه عنــوان زن نســبت داده می شــود و لازم اســت در آنهــا مشــارکت کنــد، فــرق 

گذاشــت )دوبــوار، 1380، ص16(.
طــرح فلســفه های اجتماعــی ای ماننــد مارکسیســم و سوسیالیســم کــه هــر گونــه 
نابرابــری از جملــه نابرابــری جنســیتی را محصــول واقعیت هــای اجتماعــی عنــوان 
ــر هویت هــای انســانی از  ــر اجتمــاع ب ــرای شــکل گیری ایــده تأثی ــه ای ب نمــود، زمین
جملــه هویــت جنســی شــد. نظریه هــای فمینیســتی لیبــرال، مارکسیســتی، رادیــکال و 
سوسیالیســتی هــر یــک بــه فراخــور مبانــی نظــری متخذشــان، تحلیلــی از این مســئله 
ارائــه دادنــد )ر.ک: رودگــر، 1388، ص126-1۵0(. فمینیســت های لیبــرال 
ضمــن نفــی ذاتی دانســتن تفاوت هــا، آنهــا را ناشــی از آمــوزش اشــتباه و متفــاوت 
بــه زنــان دانســتند و بهتریــن آمــوزش را تفکــر انتقــادی دانســتند کــه می توانــد 
ــر  ــلاح و تغیی ــا اص ــد ی ــن جدی ــب قوانی ــود. تصوی ــی ش ــرات اجتماع ــث تغیی باع
ــوان  ــرای اصــلاح زنانگــی موجــود عن ــی لیبرال هــا ب قوانیــن موجــود، راه حــل میان
ــری مفهــوم ســتم و طبقــه، زنانگــی  ــا وام گی شــده اســت. فمینیســم مارکسیســتی ب
و تعاریــف جنســیتی موجــود را شــکل ســتم آلودی از ســاختار مبتنــی بــر طبقــه در 
نظــام ســرمایه داری دانســت. رادیکال هــا ســتم برزنــان را بنیادی تریــن شــکل ســتم 
در جوامــع انســانی دانســتند کــه توســط مــردان و نظــام مردســالاری و در حوزه هــای 
هنــر، معنویــت، تغذیــه، زیســت بــوم، تولیــد مثــل، مــادری و میــل جنســی، هویــت 
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جنســیتی را تعریــف کــرده اســت. فمینیســت های سوســیال، ترکیبــی از ســرمایه داری 
و مردســالاری را در تعریــف جنســیت منشــأ اثــر دانســتند. فمینیســم پســامدرن بــا 
پذیــرش تعریــف زن بــه عنــوان دیگــری، مزیت هــای آن را برمــی شــمارند و ســعی 
ــا به نقدکشــیدن نظــم مســلط و وجــوه مردســالارانه آن، بــه مقولــه زنانــه  ــد ب می کنن
بــه عنــوان دیگــری ارزش ببخشــند )تانــگ، 1387، صــص3۵، 70، 82 و 283/ 

گروســی، 139۵، ص244-241(. 
تفکیــک جنــس و جنســیت در فلســفه فمینیســتی بــا هــدف پیگیــری دعــاوی 
و آرمان هــای فمینیســتی انجــام شــد. بــر ایــن اســاس بــه تفاوت هــای فیزیکــی دو 
جنــس در انــدام جنســی، انــدام تولیــد مثــل و فیزیــک عضلانــی یــا غیرعضلانــی، 
تفاوت هــا در قــد و انــدام، تفاوت هــا در غــدد برون ریــز که انســان را به دو دســته نر 
و مــاده تقســیم کــرده اســت، جنــس گفتــه شــد. همچنیــن بــه تفاوت هــای گرایشــی، 
رفتــاری، تفــاوت در اســتعدادها و توانمندی هــا، ســلایق و علایــق کــه تحــت تأثیــر 
فرهنــگ، اجتمــاع، آمــوزش و عوامــل بیرونــی اســت، جنســیت می گوینــد )ر.ک: 
فریدمــن، 1381، ص27/ کــد، 1382، ص203(. فمینیســت ها بــا ایــن تفکیــک 
ــبت داده  ــان نس ــه زن ــی ب ــوان زنانگ ــه عن ــه ب ــد آنچ ــات کنن ــد اثب ــدد برآمدن در ص
می شــود و بــه ســبب آن محدویت هــا و محرومیت هایــی را بــرای زنــان بــه دنبــال 
مــی آورد، امــری طبیعــی نیســت، بلکــه ســاخته و پرداختــه نظــام مردســالاری اســت 
کــه بایــد بــا آن مبــارزه کــرد. دیــری نپاییــد کــه ایــن نــوع تفاوت گــذاری در ادبیــات 
ــد  ــی گردی ــداول در جامعه شناس ــی مت ــه اصطلاح ــل ب ــان وارد و تبدی جامعه شناس
)گیدنــز، 1378، ص1۵6(. بــر ایــن اســاس بــه اســتثنای برخــی تفاوت هــای 
محــدود فیزیولوژیــک کــه ذیــل عنــوان تفاوت هــای جنســی قــرار می گیــرد و 
مشــترک بــا ســایر گونه هــای حیوانــی اســت، ســایر تفاوت هــای موجــود میــان زن 

ســاختگی و مصنوعــی تلقــی شــد. 
ــه  ــیت زنان ــه جنس ــئله ک ــن مس ــیت، ای ــس از جنس ــک جن ــرح تفکی ــس از ط پ
و مردانــه چیســت و چگونــه شــکل می گیــرد، تبدیــل بــه مســئله ای جــدی در 
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ادبیــات و مباحثــات فمینیســتی شــد و توســط گروه هــای مختلــف فمینیســتی 
مــورد نظریه پــردازی قــرار گرفــت. فمینیســت ها در ایــن مســئله ســه دیــدگاه کلــی 
ــدگاه  ــق دی ــک. طب ــی و دیالکتی ــی، محیط گرای ــد: طبیعت گرای ــرح نموده ان را مط
طبیعت گرایــی تفاوت هــای زن و مــرد حتــی تفــاوت در روحیــات، رفتارهــا و 
جنــس  دو  زیست شناســی  تعین یافتــه  جنبه هــای  از  آنهــا  متفــاوت  نقش هــای 
تفاوت هــای  معتقدنــد  محیط گــرا  فمینیســت های  درمقابــل  می شــود.  ناشــی 
ــه طــور  ــاً ریشــه در عوامــل اجتماعی-فرهنگــی دارد و جنســیت ب جنســیتی تمام
کامــل ســاخته و پرداختــه نهادهــای اجتماعــی اســت. دیــدگاه ســوم یعنــی دیــدگاه 
دیالکتیــک قایــل بــه تعامــل عوامــل زیســتی و اجتماعــی در تفاوت هــای جنســیتی 
اســت. بــه ایــن شــکل کــه اساســاً طبیعــت انســان نــه صرفــاً از طریــق زیست شناســی 
بلکــه از تأثیــر متقابــل عناصــر در هــم پیچیــده ســاخت زیســتی، محیــط فیزیکــی 
و نهادهــا و ســازمان های اجتماعــی از جملــه تکنولــوژی تعیــن می یابــد. بنابرایــن 
زیست شناســی انســان بــر خــلاف ســایر موجــودات طبیعــی دارای تعیــن مــا قبــل 
اجتماعــی نیســت و در نتیجــه بــه رغــم تغییــرات حیــات اجتماعــی، فــرض ثبــات 
ــا و ســازمان های اجتماعــی اســت.  ــت نظام ه ــم نتیجــه و هــم عل ــه ه ــدارد بلک ن
تفاوت هــای جنســی نیــز بــه عنــوان یکــی از ابعــاد زیست شــناختی انســان، مشــمول 
ایــن حکــم اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه تفاوت هــای زن و مــرد در همــه ابعــاد، ناشــی 
از تأثیــر و تعامــل عوامــل پیچیــده طبیعــی، زیســتی، محیطــی، اجتماعــی بــا همــه 
نهادهــای آن اســت و نمی تــوان آن را صرفــاً ســاخته طبیعــت  یــا برســاخت اجتمــاع 

ــروگ، 1374، ص471(. دانســت )لنگرمــن و نیب

ذکورت‏و‏انوثت‏در‏فلسفه‏اسلامی‏ 2.‏

کلیدواژه هــای مربــوط بــه جنــس و جنســیت در فلســفه اســلامی ذکــورت و 
ــوای نفــس  ــان ق ــدن و بی ــت اســت. فلاســفه مســلمان در بحــث نفــس و ب انوث
بــه جایــگاه ذکــورت و انوثــت در نفــس و بــدن اشــاره کرده انــد. درمجمــوع 
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ــن  ــی شــمرده می شــود کــه بی ــا حیوان ــی ی ــوای نفــس نبات ذکــورت و انوثــت از ق
ــه  ــانی ب ــات انس ــزو اختصاص ــن ج ــت و بنابرای ــترک اس ــات مش ــان و حیوان انس
شــمار نمی آیــد. عــده ای ایــن امــر را دلیــل بــر خــروج جنســیت از نفــس انســانی 
دانســته اند )ر.ک: صادقــی، 1391، ص32-33(؛ بــه ایــن معنــا کــه زن  ودن و 
مردبــودن مربــوط بــه بــدن اســت و نفــس انســان از ایــن حیثیــت فــارغ اســت؛ امــا 
ایــن نظــر از نــگاه دقیــق فلســفی مــردود اســت. ذکــورت و انوثــت صرفــاً امــوری 
مــادی نیســت؛ چراکــه حاصــل عملکــرد قــوای نفــس اســت و نفــس، بعــد مجــرد 
وجــود انســان اســت. بــه عبــارت دیگــر در صورتــی ذکــورت و انوثــت را می تــوان 
کامــلًا مــادی دانســت کــه هیــچ ارتباطــی بــا نفــس مجــرد نداشــته باشــد؛ در حالــی 
کــه ایــن امــر حاصــل عملکــرد قــوای نباتــی یــا حیوانــی از نفــس انســان اســت کــه 
امــری مجــرد محســوب می شــود )ابن ســینا، 1379، ص494(. حتــی در قــول 
ــت  ــی از ذکــورت و انوث ــش، وقت ــر فــرض صحت ــی و ب ــودن نفــس نبات ــه مجردنب ب
یــک انســان ســخن می گوییــم، موضــوع مــا نفــس انســانی اســت نــه نفــس نباتــی 
یــا حیوانــی. بــه عبــارت دیگــر برخــی بــه دلیــل آنکــه ذکــورت و انوثــت، محصــول 
ــدن  ــه ب ــق ب ــادی و متعل ــت، آن را م ــی اس ــا حیوان ــی ی ــس نبات ــوای نف ــرد ق عملک
ــه  ــال آنک ــد؛ ح ــیت می دانن ــاری از جنس ــان را ع ــس انس ــن رو نف ــد و از ای می دانن
آن گاه کــه از ذکــورت و انوثــت انســان ســخن گفتــه می شــود، نمی تــوان قــوای نباتــی 
و حیوانــی را از نفــس مجــرد انســان تفکیــک کــرد. نفــس انســان امــر مجــردی اســت 
کــه قــوای نفــوس نباتــی و حیوانــی را در عیــن وحــدت در خــود بــه صــورت جمعــی 
ــد  ــی نمی توان ــا حیوان ــی ی ــه نفــس نبات ــت ب ــس اختصــاص ذکــورت و انوث دارد. پ
ــد، آن اســت کــه  نافــی آن در نفــس انســان باشــد. آنچــه ایــن مطلــب اثبــات می کن

ــز نمــود.  ــودن را از احــکام انســانی آن جــدا و متمای ــوان زن و مردب نمی ت
ــورت و  ــق ذک ــرای تطبی ــری ب ــنجش و تصمیم گی ــام س ــد در مق ــه بع در مرحل
انوثــت بــا دو واژه جنــس و جنســیت، بــه نظــر می رســد واژگان ذکــورت و انوثــت بــا 
هیــچ یــک از دو واژه مصطلــح فمینیســتی مطابقــت نــدارد؛ چراکــه نــه صرفــاً به بدن 
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و بعــد طبیعــی انســان اشــاره دارد تــا معــادل واژه جنــس باشــد و نــه صرفــاً برســاختی 
اجتماعــی و شــکل گرفته بــه وســیله اجتمــاع اســت تــا معــادل واژه جنســیت باشــد. 
بــه تعبیــر دیگــر -همــان طــور کــه گفتــه شــد- ذکــورت و انوثــت در ادبیــات 
فلســفه اســلامی بــه عنــوان حاصــل عملکرد نفــس نباتــی و مداخله آن در شــکل دهی 
ــس  ــف جن ــا تعری ــف ب ــن تعری ــود و ای ــف می ش ــدن تعری ــه ب ــی ب و صورت بخش
بــه عنــوان تفــاو ت هــای فیزیولوژیکــی دو جنــس متفــاوت اســت؛ چراکــه تعریــف 
جنــس در فضــای ماتریالیســتی و خلاصــه دیــدن وجــود انســان در بــدن و نفــی بعــد 
مجــردی بــه نــام نفــس صــورت می گیــرد؛ حــال آنکــه ذکــورت و انوثــت، گرچــه دو 
ــات  ــی خصوصی ــر اینکــه حت ــد. دقیق ت ــد، حاصــل عملکــرد نفس ان ویژگــی بدنی ان
ــات در  ــه همــان خصوصی ــی دوبعــدی  انســان، نســبت ب فیزیکــی در شــاکله هویت
شــاکله ای کامــلًا مــادی، هویــت و تعریــف متفاوتــی می یابــد. بــر ایــن اســاس 

ــق جنــس دانســت.  ــوان ذکــورت و انوثــت را معــادل دقی نمی ت
ــک  ــیت و تفکی ــس و جنس ــف دو واژه جن ــت تعری ــه داش ــد توج ــن بای همچنی
ــا  ــه عمــل بــوده کــه خواســته اســت ب آنهــا برخاســته از نوعــی نظریــه سیاســی رو ب
ایــن تفکیــک، ســاختگی بودن تمــام یــا حداقــل ابعــادی از عنصــر جنســیت را 
ــای ســاختگی، خــط  ــی و تفاوت ه ــای طبیع ــن تفاوت ه ــد و بی ــردازی نمای نظریه پ
قرمــز پرررنگــی بکشــد. بنابرایــن گرچــه نمی تــوان تأثیــر اجتمــاع یــا ســایر عوامــل 
را در شــکل گیری هویت هــای انســانی از جملــه هویت هــای جنســیتی نادیــده 
ــن دو  ــک ای ــس تفکی ــتی در پ ــت های فمینیس ــه سیاس ــد متوج ــا بای ــت؛ ام انگاش

مفهــوم نیــز بــود. 
از نظــر برخــی متفکــران معاصــر مســلمان، در رویکــرد اســلامی نمی تــوان 
تمــام تفاوت هــای بــه اصطــلاح جنســیتی را ناشــی از عوامــل فرهنگی-اجتماعــی 
دانســت؛ بلکــه بســیاری از ایــن تفاوت هــا در حــد وســط بیــن تفاوت هــای طبیعــی 
ــویی  ــی دارد و از س ــتگاه طبیع ــویی خاس ــی از س ــرد؛ یعن ــرار می گی ــی ق و اجتماع
بــه عوامــل اجتماعــی وابســته اســت )بســتان، 1394، ص30(. ایــن امــر در فــرض 
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قبــول، ابهامــات زیــادی دارد کــه بــا وجــود ایــن ابهامــات نمی توانــد نظریــه جدیــد 
جنســیت بــر مبنــای فلســفه اســلامی باشــد. 

یکــی از مشــکلات مســئله بــه دشــواری تشــخیص ویژگی هــای طبیعــی و 
ــس  ــای دو جن ــث تفاوت ه ــری )ره( در بح ــردد. مطه ــاز می گ ــان ب ــاختگی انس س
بعــد از اینکــه بــه تأثیــر اجتمــاع بــر شــکل گیری برخــی تفاوت هــا بیــن دو جنــس 
اشــاره می کنــد، قضــاوت در مــورد مصادیــق تفاوت هــای حقیقــی و تفاوت هــای 
ناشــی از اجتمــاع یــا تربیــت را ســاده نمی دانــد )مطهــری، 1378، ص1۵۵(. ایــن 
امــور حاکــی از ضــرورت تأمــلات نظــری عمیــق در ایــن مســئله مبتنــی در فضــای 

نظــری اســلامی اســت. 

نظریه‏اعتباریات‏و‏ابعاد‏و‏احکام‏آن‏ 3.‏

ــدادات اجتماعــی خصوصــاً در  ــات در امت ــه اعتباری ــرای ظرفیت ســنجی نظری ب
بحــث جنســیت لازم اســت ابعــاد و احــکام ایــن نظریــه بررســی و خصوصیاتــی کــه 
می توانــد در نظریه پــردازی جنســیت راهگشــا باشــد، به تفصیــل بررســی شــود. علامه 
بــرای مفاهیــم اعتبــاری خصوصیاتــی بیــان می کنــد کــه معــرف چیســتی آن اســت: 

الف(‏اعتباریات‏و‏واقعیت‏

حقیقــی  ادراکات  اســت.  حقیقــی  ادراکات  مقابــل  در  اعتبــاری  ادراکات 
انکشــاف و انعــکاس واقــع و نفس الامــر اســت؛ امــا ادراکات اعتبــاری فــرض 
ــی، 1379،  ــدارد )طباطبای ــروکاری ن ــر س ــع و نفس الام ــا واق ــت و ب ــار اس و اعتب
ص371(. بنابرایــن در مــورد اعتباریــات نمی تــوان دســت توقــع بــه ســوی برهــان 

ــق می باشــد و بــس )همــان، 1379،  ــان برهــان، حقای ــرا مــورد جری دراز کــرد؛ زی
ص429(. لیکــن نفس الامرنداشــتن اعتباریــات بــه معنــای اختــراع محــض بــودن 

آنهــا و بریده بــودن از خــارج نیســت؛ چراکــه قــوه مدرکــه چنیــن قدرتــی را نــدارد 
کــه از پیــش خــود تصویــری را بســازد، اعــم از آنکــه آن تصویــر مصــداق خارجــی 
داشــته باشــد )حقایــق( یــا نداشــته باشــد )اعتباریــات(؛ بلکــه قــوه مدرکــه تــا زمانی 
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کــه بــا یــک واقعیــت اتصــال وجــودی پیــدا نکنــد، نمی توانــد تصویــری از آن بســازد 
و فعالیتــی از قبیــل حکــم و تجریــد و تعمیــم و تجزیــه و ترکیــب و انتــزاع از خــود 

ــری، 1379، ص394(.  ــازد )مطه بس
درحقیقــت ایــن عمــل خاصــی کــه اعتبــار نــام گرفتــه اســت، بســط و گسترشــی 
اســت کــه ذهــن روی عوامــل احساســی و انگیزه هــای حیاتــی در مفاهیــم حقیقی اجرا 
می کنــد؛ بــا ایــن ویژگــی کــه ایــن تصــرف تحــت تأثیــر تمایــلات درونــی و احتیاجــات 
ــاری از  ــم اعتب ــن تمــام مفاهی ــد. بنابرای ــر می کن ــر آنهــا تغیی ــا تغیی زندگــی اســت و ب
مفاهیــم حقیقــی حســی یا انتزاعــی اقتباس شــده اســت )مطهــری، 1379، ص۵39(. 
اعتباریــات اجتماعــی برآمــده از اغــراض واقعــی، از نــوع گزاره هایــی هســتند كــه 
در یــك لایــه متكــی بــه توافقــات اجتماعــی عقلاینــد و هویتــی مشــهوره، مســلّمه و 
مقبولــه دارنــد و در لایــه دیگـــر برآمــده از واقعیاتــی هســتند كــه برای دســت یابی بـــه 
آن تشـــکیل شـده انـــد. بنـــابراین اعتباریـــات اجتماعــی برآمــده از اغــراض واقعی، نه 
همچــون گزاره هــای حقیقـــی صـــرف اند كـــه دارای مطابــق و مابه ازایــی در جهــان 
خــارج باشــند و نـــه همچـــون مشـــهورات، مســـلّمات و مقبـــولات صرفــی هســتند 
كــه هیــچ واقعیتــی ورای تطابقـــات و توافقـــات اجتمـــاعی عقـــلا نداشـــته باشـــند. 
اعتباریــات اجتماعــی برآمــده از اغــراض واقعـــی، از هـــویتی میانـــه برخوردارنـــد؛ 
هـــویتی كـــه از یــك ســو متكــی بــه اغــراض واقعیــات خارجــی بــوده و از ســوی دیگر 
متكــی بــه توافقــات اجتمـــاعی عاقــلان اســت؛ بــه گونــه ای كــه بــدون هــر یــك از آن 
دو، هویـــت خـــود را از دســـت داده، دیگـــر اعتبــاری اجتماعــی برآمــده از اغــراض 

واقعــی نخواهــد بــود )طباطبایــی، 1371، ص83-88(.

ب(‏اعتباریات‏و‏عمل

ــرای  ــر ادراک اســت و انســان ب ــی ب ــی مبتن ــار، عمــل اســت. هــر فعل ریشــه اعتب
هــر فعــل، ادراکــی را اعتبــار می نمایــد )طباطبایــی، 1371، ص429(. اعتباریــات در 
ــوه  ــن ق ــه واســطه به کارانداخت ــا کــه اولًا انســان ب ــن معن ــه ای منطقــه عمــل اســت؛ ب
فعالــه خــود یــک سلســله مفاهیــم و افــکار اعتبــاری تهیــه می کنــد؛ ثانیــاً ضابــط کلــی 
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ــه اســت کــه ســبب  ــه قــوای فعال در اعتباری بــودن یــک مفهــوم یــا فکــر، تعلــق آن ب
جعــلِ »بایــد« می شــود )طباطبایــی، 1371، ص428(. اعتباریــات متعلــق بــه فعــل و 
عمل انــد؛ امــا عمــل هــم شــامل عمــل فــردی می شــود هــم شــامل عمــل اجتماعــی. 
پــس اعتباریــات بــر دو دســته پیــش از اجتمــاع و بعــد از اجتمــاع تقســیم می شــود 

ــان ، ص430(. )هم

ج(‏اعتباریات‏و‏حرکت‏

گفتــه شــد کــه قلمــرو اعتباریــات، ســاحت عمــل و اراده اســت .آدمــی همــواره در 
جســت وجوی کمــال و بالندگــی اســـت. لازمـــۀ حرکــت اســتکمالی ســیر از طبــع اولیه 
بــه طبــع و کمــال ثانویــه اســت. در ایــن ســیر انســان از اعتباریـــات عملـــی بــه عنــوان 
وســائط بهــره می بــرد. انســان در هــر فعــل ارادی، دســت بــه اعتبــار می زنــد؛ لــذا فعــل 
ارادی آمیختــه بــا اعتباریات اســت. اراده شــرط اســتکمال اســت، درنتیجــه اعتباریات 

در حرکــت ارادی اســتکمالی شــکل می گیــرد )طباطبایــی، 1374، ج8، ص168(.

د(‏اعتباریات‏و‏احساسات‏
بــه بــاور علامــه اعتباریــات تابــع احساســات اســت. در اینکــه منظــور از 
ــاً بایــد تأمــل نمــود. فــارغ از ابهامــی کــه در هویــت  احساســات چیســت، حقیقت
ــد:  ــه وجــود دارد، از نظــر ایشــان احساســات دو نوع ان احساســات از نظــر علام
1. احساســات عمومــی لازمــه نوعیــت نــوع و تابــع ســاختمان طبیعــی چــون اراده، 
کراهــت مطلــق و حــب و بغــض مطلــق؛ 2. احساســات خصوصــی قابــل تبــدل 
و تغییــر. اعتبــارات عمومــی ثابــت و غیرمتغیرنــد، ماننــد اعتبــار متابعــت علــم و 
ــد،  ــل تغییرن ــارات خصوصــی قاب ــا اعتب ــار اختصــاص؛ ام ــار اجتمــاع و اعتب اعتب
ــی  ــبک اجتماع ــر س ــد ه ــد می کن ــه تأکی ــاع. علام ــون اجتم ــکال گوناگ ــد اش مانن
ممکــن اســت روزی خــوب و روز دیگــر بــد شــمرده شــود؛ امــا اصــل اجتمــاع یــا 

ــی، 1379، ص428(. ــر نیســت )طباطبای ــل تغیی ــدی قاب ــی و ب اصــل خوب
علامــه در تقســیمی کلــی، اعتباریــات را دو دســته می دانــد: 1( اعتباریــات 
بالمعنــی الاعــم کــه مفاهیــم اعتبــاری در برابــر ماهیات انــد و ایــن تقســیم در کتــب 
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ــوای  ــت ق ــه فعالی ــی الأخــص کــه لازم ــات بالمعن ــج اســت. 2( اعتباری ــا رای حکم
ــات  ــد. اعتباری ــام می نه ــی ن ــات عمل ــه آن را اعتباری ــت و علام ــان اس ــه انس فعالی
عملــی خــود دو نــوع اســت: 1( اعتبــارات عمومــی ثابــت کــه انســان از ســاختن آن 
ناگزیــر اســت، ماننــد اصــل زندگی جمعــی؛ 2( اعتباریــات عملی خصوصــی متغیر، 
ماننــد حســن و قبح هــای مطرح شــده درون یــک اجتمــاع یــا اشــکال گوناگــون 
ــر  ــد ه ــان می توان ــد: »انس ــته می گوی ــن دو دس ــک ای ــه در تفکی ــات. علام اجتماع
ــد از  ــا نمی توان ــد بشــمارد؛ ام ســبک اجتماعــی را روزی خــوب شــمرده و روزی ب
ــد«  ــدی را فرامــوش نمای ــی و ب ــا اصــل خوب اصــل اجتمــاع صــرف نظــر نمــوده ی
)طباطبایــی، 1379، ص428-429(. اعتباریــات عملــی متغیــر، مولــود یــا طفیلــی 

احساســاتی هســتند کــه مناســب قــوای فعاله انــد و از جهــت ثبــات و تغییــر و زوال، 
تابــع آن احساســات درونی انــد. ایــن ادراکات، تابــع احتیاجــات حیاتــی و عوامــل 

محیطــی اســت و بــا تغییــر آنهــا تغییــر می کنــد. 

هـ(‏معیار‏اعتباریات‏

اعتباریــات در راســتای نیازهــای انســان شــکل می گیــرد؛ بــه عبارتــی انســان 
ــه هــر  ــا ب ــا آی ــد. ام ــار می زن ــه اعتب ــی دســت ب ــا جمع ــردی ی ــع نیازهــای ف ــرای رف ب
اعتبــار برخاســته از نیــازی می تــوان وقــع نهــاد؟ آیــا اعتبــار، معیــاری نــدارد؟ پاســخ 
ــار لازم اســت  ــار اســت. اعتب ــار اعتب ــا عــدم لغویــت، معی ایــن اســت کــه لغویــت ی
در راســتای اســتکمال باشــد. امــا ایــن اســتکمال چگونــه ارزیابــی می شــود؟ از نظــر 
علامــه پیشــرفت و کارآمــدی، تناســب بــا عقــل جمعــی بــه عنــوان معیــار اعتباریــات 

شــده اســت. 

و(‏رابطه‏پیشرفت‏جوامع‏و‏پیچیدگی‏اعتباریات

ــات  ــودن اعتباری ــده ترب ــرت و پیچی ــر اســاس کث ــه را ب ــه پیشــرفت جامع علام
ارزیابــی می کنـــد. جوامــع امــروزی بــر اســاس پیشــرفت و ســیر اســتکمالی ای کــه 
طــی زمــان داشــته اند، نیــاز بــه اعتباریــات پیچیده تــری دارنــد و بــر اســاس اعتباریات 
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مبتنــی بــر نیازهــای بشــر ســده های گذشــته نمی تواننــد بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد. 
ــدارد، امــا جامعــة پیشــرفته  ــات ن ــه اعتباری ــی ب ــاز چندان ــدوی نی جامعــة ســاده و ب
طبــق اعتباریــات شــکل گرفتـــه و عمــل می کنــد. ایــن نشــان می دهــد هرچــه جامعــه 
ــاز  ــرای تأمیــن خواســته هایش نی ــه اعتباریــات پیچیده تــری ب پیچیده تــر می شــود، ب
دارد. بـــاور علامـــه ایــن اســت کــه فطــرت و جهــاز طبیعــی آدمــی به نحوی اســت که 
وی را بـــه ســـوی کمـــال و پیشـــرفت ســـوق می دهد. اما این سیر بدون اعتبارسازی 
ممکــن نخواهــد بــود. بــه هــر میزانــی که جامعـــه بشـــری رشـــد کنـــد و کمــال یابد و 
تمــدن پیچیده تــر شــود، نیازهــای آدمــی نیــز دچــار تطــور و تحــول شــده و افزونتــر 
ــر  ــه تعبی ــاز دارد. ب ــری نی ــر و کامل ت ــات پیچیده ت ــه اعتباری ــر ب ــن امـ ــردد. ای می گ
علامــه، انســان بــدون اعتبـــار ماننـــد مـــاهی بـــدون آب اســت )طباطبایــی، 1361، 

ص86).

ز(‏اقسام‏اعتباریات‏

اعتباریــات دو گونــه اســت: 1( اعتباریــات پیــش از اجتمــاع معلــول اقتضــای 
قــوای فعالــه طبیعــی و تکوینــی انســان اســت، ماننــد تغــذی؛ 2( اعتباریــات پــس از 
اجتمــاع کــه بی فــرض اجتمــاع صورت پذیــر نیســت ماننــد افــکار مربــوط بــه ازدواج 

و تربیــت اطفــال )طباطبایــی، 1379، ص420(.

ح(‏پاسخ‏به‏مسئله‏»تغییر«،‏انگیزه‏طرح‏نظریه‏اعتباریات‏

مواجهــه علامــه بــا برخــی نظریــات جدیــد فلســفی کــه در آنهــا تمــام ادراکات 
اعــم از ادراکات عقلــی، مشــمول حکــم تغییــر و عــدم ثبــات دانســته شــده اســت، 
نقطــه عطــف تأمــلات فلســفی علامــه در مــورد ســهم تأثیــر تغییــرات در ادراکات 
قــرار گرفــت. در حاشــیه دوگانــه ای کــه ادراکات را منحصــر در ادراکات عقلــی و 
ــات دیگــری از طــرف برخــی اندیشــمندان اظهــار  ــد، نظری ادراکات حســی می دانن
شــد کــه گرچــه انحصــار ادراکات در تجربیــات را نمی پذیــرد و بــه ادراکات عقلــی 
نیــز قایــل اســت، ادراکات عقلــی را نیــز مشــمول اصــل تغییــر و تدریــج می دانــد. 
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ــات  ــر در ادراکات و نظری ــل مؤث ــه دو اص ــه ب ــر علام ــح نظ ــری در توضی مطه
ــن  ــد و ضم ــاره می کن ــط« اش ــا محی ــاق ب ــات« و »انطب ــرای حی ــش ب ــی »کوش یعن
ــا محیــط« بیــن  ــاق ب ــه »تبعیــت عقــل و مطلــق ادراکات از اصــل انطب طــرح نظری
ــی موافــق  ــت از جهت ــد. از نظــر او اصــل تبعی ــات مطرح شــده داوری می نمای نظری
بــا نظــر عقلیــون و از جهتــی مخالــف نظــر آنهاســت. ایــن اصــل از ایــن نظــر کــه 
بــه وجــود عقــل و اصــول عقلانــی معتقــد اســت، بــا نظریــه عقلیــون موافــق اســت 
و بــا تجربیــون کــه تمــام ادراکات را مولــود تجربــه می داننــد، مخالــف اســت. امــا 
از ســوی دیگــر بــر خــلاف نظریــه عقلیــون ادراکات را مجــرد، ثابــت و تغییرناپذیــر 
ــد  ــا احتیاجــات می دان ــاق ب ــع اصــل انطب ــر و تاب ــا را تغییرپذی ــه آنه ــد، بلک نمی دان

)همــان، ص377(.

اصل تبعیت بر سه امر مبتنی است: 
علم محصول همکاری حس و عقل است.   .1

ابتــدا  از  و  می کنــد  پیــدا  تکــون  به تدریــج  عقلانــی  ادراکات  و  عقــل   .2
نــدارد.  و کاملــی  پرداختــه  ســاختمان 

اصــول عقلانــی تابــع »اصــل انطبــاق بــا محیــط« اســت. از ایــن مطلــب دو   .3
ــد:  ــه دســت می آی ــب دیگــر ب مطل

الف( عقل و اصول عقلانی در همه اشخاص یکسان و مانند هم نیست. 
ــر  ــر اوضــاع و شــرایط و احتیاجــات تغیی ــا تغیی ــی ب ب(  عقــل و اصــول عقلان

می کنــد. 
ــان مطهــری در اصــول‏فلســفه‏و‏وروش‏رئالیســم، علامــه امــر اول را  ــق بی طب
می پذیــرد؛ یعنــی علــم بشــر را محصــول تعامــل حــس و عقــل می دانــد. امــر دوم نیــز 
در دســتگاه فلســفی اســلامی پذیرفتــه شــده اســت؛ چــرا کــه فلاســفه مشــاء نفــس را 
از آغــاز جوهــری مســتقل از بــدن می دانــد کــه ادراکات عقلانــی بســان اوصــاف و 

ــرای او حاصــل می شــود )همــان، ص380(.  عــوارض به تدریــج ب
مطهــری بــه یــک نظریــه »تکامــل تدریجــی عقــل و معقــولات« در فلســفه 
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ــن موضــوع  ــه در ای ــن نظری ــن و کامل تری ــد و آن را جامع تری اســلامی اشــاره می کن
می دانــد. نظریــه برهانــی و محکــم صدرالمتألهیــن کــه از طرفــی نفــس را در آغــاز 
ــد  ــج کمــال جوهــری حاصــل می کن ــد کــه به تدری ــادی و جســمانی می دان امــری م
ــر  ــی دیگ ــد، از طرف ــل می رس ــه عق ــه مرتب ــپس ب ــال و س ــس و خی ــه ح ــه مرتب و ب
عقــل و عاقــل و معقــول را متحــد می دانــد. مطابــق ایــن نظریــه پیدایــش تدریجــی 
معقــولات، عیــن تکــون تدریجــی کمالــی عقــل و عاقلــه اســت. بنابرایــن عقــل و 

ــد.  ــدا می کن ــون پی ــج تک ــی به تدری ادراکات عقلان
مطهــری در تشــریح نظــر علامــه، پــس از بیــان موافقات و ســازگاری ها بــا نظریه 
متابعــت بــه نقطــه اختــلاف اشــاره می کنــد. قایــلان ایــن نظریــه بــا تأثیرپذیــری افکار 
و عقایــد ملــل از نیازهــا و شــرایط خاصشــان مواجــه بودنــد و بــه همیــن دلیــل با یک 
دســته کردن همــه افــکار و عقایــد حکــم کردنــد کــه بــه طــور کلــی عقــل و ادراکات، 

تابــع احتیاجــات حیاتی اســت )همــان، ص381(.
ــه  ــن ادراکات اســت؛ ب ــک بی ــن مصــاف، تفکی ــه در ای ــوآوری علام ــکار و ن ابت
ــر از احتیاجــات دانســته و وجــود معقــولات  ــات را افــکار متأث طــوری کــه اعتباری
ثابــت و یقینــی را بــه عنــوان پایه هــای اســتحکام علــم و خــروج از سفســطه ضروری 
ــه وجــود عقــل و  ــون علمــی، پیشــاپیش ب ــه هــر قان و لازم دانســتند. از نظــر علام
معقــولات مطلــق نظــری نیازمنــد اســت کــه در تکــون خــود از نفــوذ احتیاجــات و 
شــرایط اجتماعــی و تفاوت هــای فــردی و ســایر عوامــل طبیعــی آزاد باشــد. البتــه 
سلســله دیگــری از ادراکات نیــز وجــود دارد موســوم بــه ادراکات اعتبــاری یــا افــکار 
عملــی کــه تابــع مقتضیــات زندگــی و زمــان و مکان انــد و دائمــاً در حــال تبدل انــد 

ــد )همــان، ص384(.  و ســیر نشــو و ارتقــا را طــی می کنن
بنابرایــن علامــه بــا تفکیــک بیــن ادراکات و قــو ل بــه ادراکات اعتباری، از ســویی 
بــر ضــرورت معقــولات ثابــت و لایتغیــر در علــم تأکیــد دارنــد و از ســویی بــه دنبــال 
مجــال تــازه ای بــرای  اعمــال و اشــراب عناصــر تغییــر و تدریــج و تکامل در شــاخه ای 

از ادراکات انســانی بــه تبــع تغییــر شــرایط و نیازهــای فــردی و اجتماعی انــد. 
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ط(‏چگونگی‏و‏ملاک‏تغییر‏در‏اعتباریات‏

مطهــری )ره( در تحشــیه نظریــه علامــه تأکیــد می کنــد عقــل و معقــولات 
نظــری در همــه کــس و همــه جــا و جمیــع ظــروف و احــوال یکســان اســت؛ لــذا ایــن 
مدعــا درســت نیســت کــه مــردم مناطــق گرمســیر در ریاضیــات و منطــق، متفــاوت 
از مــردم مراکــز سردســیر می اندیشــند. بنابرایــن ثابتــات در علــوم، غیرقابــل انــکار 
اســت. وی اضافــه می کنــد ثابتــات نه تنهــا در علــوم حقیقــی هســت، بلکــه دســته ای 

از اعتباریــات نیــز غیرقابــل تغییرنــد )همــان، ص413(.
اعتباریــات عمومــی کــه نوعیــت نــوع بــه آن بســته اســت، غیرقابــل تغییرنــد. 
ــاع تقســیم می شــوند.  ــد از اجتم ــاع و بع ــل از اجتم ــه قب ــات خــود ب ــن اعتباری ای
اعتباریــات عمومــی قبــل از اجتمــاع عبارت انــد از: 1. وجــوب؛ 2.حســن و 
قبــح؛ 3. انتخــاب اخــف و اســهل؛ 4. اصــل اســتخدام؛ ۵. اصــل متابعــت علــم. 
اعتباریــات بعــد از اجتمــاع عبارت انــد از: 1. اصــل ملــک؛ 2. کلام و ســخن؛ 3. 
ریاســت و مرئوســیت؛ 4. اعتبــارات مربــوط بــه تســاوی. علامــه پــس از توضیــح 
ــر افعــال فــردی و اجتماعــی انســان اســت،  ایــن اعتباریــات کــه حاکــم و ناظــر ب
اولًا حصــر اعتباریــات عمومــی در ایــن مــوارد را نفــی می کننــد؛ ثانیــاً تأکیــد 
می کننــد اصــول اعتباریــات عمومــی همــواره زنــده و فعــال اســت و تنهــا مصادیــق 
آن جابه جــا می شــود. بنابرایــن علــی رغــم ثبــات در اصــول اعتباریــات عمومــی، 
جامعــه بشــری شــاهد تغییــر پیوســته و لایــزال مصادیــق آنهاســت. هــر روز صحنــه 
زندگــی تغییــر می یابــد و دســته های مختلفــی از اعتباریــات نیــز بــه تبــع آنهــا 

می آینــد و می رونــد )طباطبایــی، 1379 ، ص442(.
ــد و آن انفعــال  ــان می کنن ــارات بی ــر اعتب ــز در تغیی علامــه حیطــه دیگــری را نی
اعتباریــات از یکدیگــر اســت. تغییــرات زندگــی بــه ایــن انفعــالات دامــن می زنــد و 
پیچیدگی هــای بیشــتری را در اعتباریــات رقــم می زنــد. بنابرایــن اعتباریــات دســت 
کــم از دو حیثیــت دســت خوش تغییــر اســت : 1( بــه جهــت فــروع و مصادیــق؛ 2( 

بــه جهــت برخــورد و فعــل و انفعــالات در یکدیگــر )همــان(.
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ثبــات و دوام ایــن تغییــرات از نظــر علامــه آن قــدر اســت کــه »تغییــر در 
اعتباریــات« را یکــی از اعتباریــات عمومــی لایتغیــر عنــوان نمودنــد )همــان(. 
ــر  ــرای تغیی ــه ب ــت. علام ــات اس ــه اعتباری ــی در نظری ــل مبنای ــر اص ــن تغیی بنابرای
چندیــن حیطــه و قلمــرو یــا مثــال و نمونــه ذکــر می کننــد. افــکار، آداب و رســوم و 
قوانیــن اجتماعــی متأثــر از عواملــی چــون موقعیت هــای جغرافیایــی، موقعیت هــای 
ــی و ...  ــل تبلیغات ــز و عوام ــه مغ ــکار ب ــرت ورود اف ــن و کث ــرار و تلقی ــغلی، تک ش
خواهــد بــود. همچنیــن قریحــه تکامــل از عواملــی اســت کــه حتــی قوانیــن ارزشــی را 
مــدام بــه بازخوانــی می گیــرد. علامــه بــه صراحــت در ایــن مــورد می گویــد: »انســان 
چــه بســیار بایســتنی ها را تــرک گفتــه و خوب هــا را بــد شــمرده تــا بــه حــد امــروز 
رســیده. انســان هیــچ گاه از فکــر خــوب و بــد دســت بردار نیســت؛ ولــی پیوســته بــا 
پیشــرفت زندگــی، بــد را خــوب و خــوب را بــد می شــمارد؛ زیــرا هیــچ گاه زندگانــی 

ــان، ص443(. ــق نمی دهــد« )هم ــروزی وف ــا احتیاجــات ام ــروزی ب دی
طبــق آنچــه ذکــر شــد، تغییــر در اعتباریــات از شــاخصه های ضــروری آن اســت 
ــکار خــود را از دســت  ــه ضــرورت و ابت ــن نظری ــر، ای ــدون مســئله تغیی و اساســاً ب
ــه ای طراحــی  ــه گون ــر را ب ــرد تغیی ــه و ب ــد دامن می دهــد. امــا علامــه تــلاش نموده ان
نماینــد کــه بــه نیازهــای ناظــر بــر تغییــرات اجتماعــی مســائل بشــری پاســخ دهــد و 

در عیــن حــال از نســبیت گرایی مصــون بمانــد. 

تعریف‏جنسیت‏بر‏مبنای‏نظریه‏اعتباریات‏ 4.‏

ــری  ــی نظ ــن مبان ــت بی ــی اس ــات پل ــه اعتباری ــت، نظری ــه گذش ــور ک ــان ط هم
ــد  ــرای تولی ــه ب ــلامی ک ــانی اس ــوم انس ــری عل ــای نظ ــلامی و نیازه ــای اس آموزه ه
ــوم  ــف مفه ــد. بازتعری ــه می نمای ــا و روش ارائ ــانی، مبن ــی و انس ــات اجتماع نظری
جنســیت طبــق مبانــی فلســفی و نظــری اســلامی امر مهمی اســت کــه در تولیــد علوم 
در شــاخه مطالعــات زنــان طبــق مبانــی و آموزه هــای اســلامی از ضروریــات اســت. 
ــد  ــی می توان ــارات اجتماع ــه اعتب ــوم، نظری ــن مفه ــی ای ــد اجتماع ــه بع ــا توجــه ب ب
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بســتر مناســبی بــرای ایــن بازتولیــد مفهومــی قــرار گیــرد. جنســیت را می تــوان یکــی 
از مفاهیــم اجتماعــی شــمرد کــه اعتباریــات بــا احــکام و خصوصیاتــی کــه جنــاب 
علامــه بــرای آن مطــرح نموده انــد، می توانــد در بازتعریــف آن نقــش اساســی ایفــا 
نمایــد. گرچــه ترســیم دقیــق ایــن ابعــاد بــه دلیــل کش ســانی هــر دو مفهــوم یعنــی 
اعتباریــات و جنســیت ممکــن نیســت، بــرای جریــان احــکام اعتباریــات بــر مفهــوم 

ــود.  ــی نم ــه ای را پیش بین ــرح اولی ــوان ط ــیت می ت جنس

الف(‏ارتباط‏مفهوم‏جنسیت‏با‏نظریه‏اعتباریات‏

نظریــه اعتباریــات فــارغ از چالشــی کــه بیــن خاســتگاه اصولــی یــا فلســفی اش 
مطــرح اســت، نظریــه ای اجتماعــی اســت. گرچــه ایــن نظریــه بــه دلیــل جاگرفتــن در 
بحــث ادراکات به نوعــی از مباحــث معرفت شــناختی نیــز محســوب می شــود، اولین 
تقســیم مطرح شــده در مــورد اعتباریــات کــه تقســیم بــه اعتباریــات ماقبل الاجتمــاع 
ــث  ــن بح ــی ای ــت اجتماع ــان دهنده هوی ــت، نش ــاع اس ــات مابعدالاجتم و اعتباری
اســت. محدودکــردن ایــن نظریــه بــه مباحــث فلســفه اخــلاق آن طــور کــه در نوشــتار 
برخــی اندیشــمندان طــرح شــده اســت، نوعــی نــگاه تقلیلــی بــه نظریــه علامه اســت. 
همــان طــور کــه ذکــر شــد، طــرح ایــن نظریــه بــرای پاســخ دادن بــه مســئله تغییــر در 
مســائل انســانی بــوده اســت کــه ایــن امــر در مســائل اجتماعــی بیشــتر ظهــور دارد. از 
ســوی دیگــر واژه جنســیت بــا لحــاظ بعــد اجتماعــی آن در فلســفه اســلامی معــادل 

نــدارد و ایــن نظریــه می توانــد ایــن بعــد را تأمیــن نظــری نمایــد. 

ب(‏مبانی‏مفهوم‏جنسیت‏با‏توجه‏به‏نظریه‏اعتباریات‏

هــر گونــه نظریه پــردازی بــر مبنــای نظریــه اعتباریــات، مبانــی ایــن نظریــه را نیــز 
در ضمــن خــود دارد کــه در ادامــه بــه آن اشــاره می شــود. 

1(‏واقع‏گرایی‏و‏مطابقت‏با‏نفس‏الامر

بازتعریــف مفهــوم جنســیت در ســایه نظریــه اعتباریــات مســتلزم تســری مبانــی 
ایــن نظریــه در ایــن مفهــوم اســت. گرچــه علامــه اعتباریــات را در برابــر ادراکات 
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حقیقــی تعریــف می نمایــد، همــان طــور کــه گفتــه شــد، ادراکات اعتبــاری از 
ــات از دو جهــت  ــد. از نظــر علامــه اعتباری ــا واقعیت ان ــط ب جهــات مختلــف مرتب
ــار و  ــا اعتب ــه آنه ــا التفــات ب ــات ب ــد. 1( حقایقــی کــه واقعی ــه حقایق ان محصــور ب
ــد. علامــه در  ــال دارن ــه دنب ــات ب ــرات واقعــی ای کــه اعتباری لحــاظ شــده اند؛ 2( اث
توضیــح ربــط اعتباریــات بــا واقعیــت بــه منشــأ انتــزاع خارجــی داشــتن و اتحــاد بــا 
حقایــق خارجــی، مطابقــت بــا فطــرت و طبیعــت و در آخــر منشــأاثربودن در حقایق 

ــی، 1428ق، ص37۵(. ــد )طباطبای ــاره می کنن ــی اش خارج
مبانــی وجودشــناختی و معرفت شــناختی فلســفه اســلامی نیــز در مقابــل مکاتــب 
فلســفی ای قــرار دارد کــه یــا منکــر واقعیــت خارجی انــد یــا بــه طــور کلــی وقایــع را 
برســاخت های اجتماعــی می داننــد. طبــق ایــن مبنــا هــر گونــه تعریــف جنســیت بــه 
عنــوان امــری کــه هیــچ ارتباطــی بــا نفس الامــر خارجــی نــدارد و صرفــاً برســاخت 

اجتمــاع اســت، بــر اســاس مبانــی فلســفه اســلامی قابــل قبــول نیســت. 
همــان طــور کــه گفتــه شــد، اعتباری بــودن بــه معنــای نفس الامرنداشــتن نیســت. 
در فلســفه اســلامی، نفس الامــر ظــرف وســیعی از حقیقــت اســت کــه انــواع حقایق، 
اعــم از حقایــق اعتبــاری یــا حقیقــی بمعنــی الخــاص را شــامل می شــود. بنابرایــن 
واقعیت داشــتن صرفــاً بــه معنــای خارجیــت عینــی انضمامــی ملمــوس نیســت؛ بلکه 
اعــم از آن و واقعیت هــای ســاختگی بــه وســیله ذهــن و مفاهیــم ابداعــی ذهــن بــرای 
ایجــاد حقایــق خارجــی اســت. همــه اینهــا در ظــرف وســیع نفس الامــر می گنجنــد 

و خــروج از دایــره واقعیــت عینــی انضمامــی بــه معنــای غیرواقعی بــودن نیســت.
اساســاً قــوه مدرکــه چنیــن قدرتــی را نــدارد کــه از پیــش خــود تصویــری را بســازد 
بــدون آنکــه در ســاخت آن تصویــر راهــی بــه حقیقــت نبــرده باشــد؛ بلکه قــوه مدرکه 
تــا زمانــی کــه بــا یــک واقعیــت اتصــال وجــودی پیــدا نکنــد، نمی توانــد بــا صــرف 
ــزاع از خــود  ــب و انت ــه و ترکی ــم و تجزی ــد و تعمی ــل حکــم و تجری ــی از قبی فعالیت
تصویرگــری کنــد )مطهــری، 1379، ص394(. بنابرایــن مفاهیــم یــا گزاره هــای 
ســاخته ذهــن، از جملــه آنچــه بــه جنســیت مربــوط می شــود، اعتبــار محــض نیســت 
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ــق نفس الامــری اســت.  ــر حقای و داخــل در ســبد بزرگ ت
ــد و  ــی دارن ــت فیزیک ــه در واقعی ــویی ریش ــه از س ــیت ک ــد جنس ــی مانن هویات
ــر نیازهــای واقعــی، نقش هــای واقعــی، سیاســت های  از ســوی دیگــر تحــت تأثی
واقعــی، منفعــت طلبی هــای واقعــی و ســایر واقعیت هــای اجتماعــی شــکل 
می گیرند، به تعبیر علامه »از هـــویتی میانـــه برخوردارنـــد؛ هـــویتی كـــه از یك سو 
متكــی بــه اغــراض واقعیــات خارجــی بــوده و از ســوی دیگــر متكــی بــه توافقــات 
اجتمـــاعی عاقــلان اســت؛ بــه گونــه ای كــه بــدون هــر یــك از آن دو، هویـــت خـــود 
را از دســـت داده و دیگـــر اعتبــاری اجتماعــی برآمــده از اغــراض واقعــی نخواهــد 

ــی، 1371، ص88-83(. ــود« )طباطبای ب

2(‏وجه‏ثبات‏و‏ذات‏گرایی‏

ــوان ذات گرایــی  ــه عن ــات در هویت هــای جنســی ب در فلســفه فمینیســتی از ثب
ــات در  ــه نوعــی ثب ــی در تقریرهــای مختلفــی کــه دارد، ب ــاد می شــود. ذات گرای ی
هویــت انســانی اشــاره دارد. ایــن نظریــه در برابــر نظریاتــی اســت کــه هیــچ اســاس 
و پایــه ثابتــی را در مــورد انســان قایــل نیســت. ذات گرایــی در جنســیت می توانــد 
بــه دو نــوع افراطــی و اعتدالــی مطــرح شــود. نــوع افراطــی بــه ایــن معناســت کــه 
ــان و مــکان و  ــت و بســته دارد و زم ــف مشــخص و حــد ثاب ــک تعری جنســیت ی
شــرایط در تعریــف آن تفاوتــی ایجــاد نمی کنــد. نــوع اعتدالــی آن، اســاس ثابتــی 
بــرای جنســیت مردانــه و زنانــه مفــروض می دانــد، امــا تأثیــر زمــان و مــکان 
و شــرایط در هویــت جنســیتی را نفــی نمی کنــد. نظریــه اعتباریــات در مــورد 
جنســیت، دیدگاهــی ذات گرایانــه اســت؛ امــا  ـ همــان طــور کــه در توضیــح خواهــد 

ــد.  ــی نمی دان ــی ذات گرای ــر و تحــول را ناف ــد ـ تغیی آم
طبــق نظریــه اعتباریــات، تغییــر، تمــام حقیقــت اعتباریــات نیســت. اعتباریــات 
وجــوه ثبــات متعــدد دارنــد. در حقیقــت اگــر ایــن وجــوه ثبــات نبــود، وجــوه تغییــر 
پایگاهــی نداشــت. علامــه اعتباریــات را بــه دلیــل ارتبــاط بــا واقعیــت نفس الامــری 
و بــه دلیــل ابتنــای بــر فطــرت انســانی دارای وجــه ثبــات می دانــد. تقســیم اعتباریات 
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بــه اعتباریــات عمومــی و خــاص و تأکیــد بــر ثبــات اعتباریــات عمومــی بــر اهمیــت 
وجــه ثبــات در اعتباریــات دلالــت دارد.

جنســیت نیــز بــه عنــوان یــک اعتبــار دارای وجــوه ثابــت اســت. همــه آنچــه بــه 
ــدون لحــاظ نفس الامــر شــکل  ــه تلقــی می شــود، ب ــه و مردان ــوان جنســیت زنان عن
نمی گیــرد. ایــن نفس الامــر گونــه نفس الامــر حقایــق اجتماعــی اســت کــه از طرفــی 
بــا توجــه بــه نیازهــای واقعــی تعریــف می شــود و از طرفــی دارای تأثیــرات واقعــی 
ــک دارد و بخــش  ــن بخشــی از جنســیت، ریشــه در طبیعــت و فیزی اســت. بنابرای
دیگــری از آن اعتباریــات اجتماعــی اســت کــه آن نیــز بــه شــکل دیگــری مرتبــط بــا 

واقعیــات اســت. 

3(‏فطرت‏به‏عنوان‏یکی‏از‏عوامل‏حفظ‏ثبات

ابتنــا بــر فطــرت انســانی نیــز یکــی دیگــر از ابعــاد ثبــات جنســیت اســت. علامــه 
ــولات  ــر در تح ــن تغیی ــات در عی ــظ ثب ــل حف ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــرت را ب فط
انســانی و در اعتباریــات بیــان می کننــد. اصــل هدایــت عمومــی را کــه علامــه بــر آن 
تأکیــد بســزایی دارنــد، می تــوان زیرســاخت بحــث فطــرت دانســت. طبــق نظریــه 
فطــرت، انســان ســاختار هدایــت شــده و ســومندی دارد کــه ایــن ســومندی کلــی کــه 
بــه ســمت الــه اســت، در کلیــت ســبک و ســوها و حرکت هــا و جهــت گیری هــای 
انســانی موجــود اســت. همراهــی ایــن ســومندی الهــی بــا اصــل اختیــار کــه یکــی 
دیگــر از واقعیت هــای انســانی اســت، فهــم مســئله فطــرت را پیچیــده کــره اســت؛ 
لیکــن می تــوان فطــرت همــراه بــا اختیــار را بســتر تمــام حــرکات مبتنــی بــر ثبــات در 

عیــن تغییــر در انســان و جوامــع انســانی دانســت. 
ــه و  ــای زنان ــا و گرایش ه ــال، نقش ه ــه ای از ذات، افع ــیت آمیخت ــر جنس  اگ
مردانــه باشــد، تمــام ایــن امــور مبتنــی بــر امــر ثابتــی اســت کــه فطــرت انســانی 
نــام دارد. فطــرت انســان بــه حقیقتــی در وجــود انســان، فــارغ از تمــام تأثیــرات 
و تأثــرات خارجــی و اجتماعــی اشــاره دارد. علامــه در پیچیده تریــن اعتباریــات 
ــا  ــازه ی ــه ت ــر اندیش ــان ه ــر ایش ــد. از نظ ــدا می کن ــرت را پی ــای فط ــانی رد پ انس
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طــرح نویــن انســانی، بافتــه ای بــر همــان کارگاه نخســتین و نقشــه اولیــه فطــری 
ــو، 1428ق، ص37۵(.  ــی، 1379، ص229/ هم ــت )طباطبای اس

اعتبارکننــدگان مفهــوم جنســیت طبــق نظریــه اعتباریــات، عقلایی انــد کــه 
فطــرت مشــترک دارنــد. منظــور ایشــان از عقــلا افــرادی اســت کــه بــر اســاس طبــع 
خــود کــه مبتنــی بــر فطــرت اســت، در پــی خیــر و نفــع و مصلحــت عمومی انــد 
)طباطبایــی، 1361، ص3۵1(. بنابرایــن مفهــوم جنســیت طبــق توافــق ایــن گــروه 

قــوام می یابــد. علامــه توافــق ایــن گــروه را بــر عواملــی چــون حفــظ نظــم، بقــای 
ــد.  ــر اخلاقــی و فطــرت ســلیم انســانی می دانن نــوع، ضمی

4(‏وجه‏تغییر‏و‏سیالیت‏

ــر در مســائل انســانی مبانــی  ــر اســت. تغیی ــه مســئله تغیی اعتباریــات پاســخی ب
لازم فلســفی خــود را داراســت. علامــه بــه ایــن مبانــی هــم در فلســفه مشــاء و هــم 
ــر  ــت تأثی ــف، تح ــام تعاری ــیت در تم ــد. جنس ــاره می کنن ــه اش ــت متعالی در حکم
ادراکات بشــری اســت. اینکــه انســان ها چــه فهمــی از زنانگــی و مردانگــی دارنــد، 
ــه  ــد ک ــی می دانن ــاء ادراکات را عوارض ــت. مش ــت اس ــف جنس ــده تعری تعیین کنن
ــر آن  ــاس جدیــدی ب ــر هیــکل نفــس عــارض می شــود و لب یکــی پــس از دیگــری ب
می پوشــاند. خاصیــت ایــن اعــراض، تغییــر اســت؛ چراکــه یکــی پــس از دیگــری بــر 
نفــس عــارض می شــود. بدیــن ترتیــب ایــن ادراکات عارض گونــه می توانــد وجــه 
تغییــر جنســیت را تأمیــن نمایــد. بــا ایــن تبییــن احــکام ناظــر بــر جنســیت از ســنخ 
عــوارض وارده انــد؛ پــس تعریــف ثابــت و منجمــد از جنســت زنانــه یــا مردانــه بــر 

اســاس حکمــت مشــاء نادرســت اســت. 
در حکمــت متعالیــه ایــن کش ســانی و ســیال گونگی در نظریــات جدی تــری 
بیــان می شــود. نفــس انســان موجــود کش ســان و ســیالی اســت کــه بعــد مــادی آن از 
ســویی ایــن ســیالیت را آغــاز می کنــد و اشــتداد وجــودی آن در مراتــب بالاتــر نیــز 

تغییــر و حرکــت و کش ســانی را جــزو هویــت همگانــی آن قــرار می دهــد.
ــه  ــود ک ــاری خ ــوم اعتب ــا عل ــان ب ــه انس ــد ک ــان می کن ــت بی ــه به صراح علام
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ــح  ــه تصری ــتکمال ب ــن اس ــد. ای ــی می یاب ــتکمال حقیق ــد، اس ــر واقعی ان دارای اث
ایشــان بــا حرکــت جوهــری تحقــق می یابــد. بنابرایــن اعتباریــات کــه خــود امــوری 
متغیرنــد، از طریــق حرکــت جوهــری ســبب تغییــر در انســان نیــز می شــود. علــوم 
ــد  ــم می زن ــش رق ــق افعال ــان را از طری ــتکمال انس ــزاری اس ــان اب ــاری به س اعتب

ــی، 1379، ص4۵3-4۵2(.  )طباطبای

در ایــن فضــا جنســیت چــه بــه عنــوان امــری ذاتــی تلقــی شــود و چــه بــه عنــوان 
ــر  ــت. جوه ــد داش ــیالیت نخواه ــر و س ــئله تغیی ــی در مس ــی، تفاوت ــری عارض ام
نفــس بــه حکــم برخورداربــودن از ابعــاد طبیعــی و مــادی دچــار ســیلان و تدریــج 
ــر  ــد، متغی ــس باش ــر در ذات نف ــی اگ ــیت حت ــت. جنس ــر اس ــت خوش تغیی و دس
اســت. از ســوی دیگــر اگــر جنســیت در صنــف عــوارض باشــد، عــوارض نفــس، 
شــئون نفس انــد کــه موجودیتــی جــز وجــود نفــس ندارنــد؛ بنابرایــن جنســیت بــه 

ایــن حســب نیــز متغیــر خواهــد بــود. 
تغییــر در جنســیت بــه عنــوان یــک اعتبــار، حاکــی از ایــن امــر اســت کــه تعریــف 
ــن  ــت. بنابرای ــر اس ــل تغیی ــان قاب ــول زم ــر آن در ط ــر ب ــکام ناظ ــیت و اح از جنس
ــه  ــد ک ــار باش ــرون و اعص ــت در ق ــری ثاب ــد ام ــه نمی توان ــه و زنان ــیت مردان جنس
تمــام احــکام و قواعــد آن از دوام و ثبــات برخــوردار باشــد. علامــه عواملــی چــون 
محیــط، شــغل، تکــرار و تلقیــن را ســبب تغییــر در اعتباریــات دانســتند. بــه همیــن 
وزان تمــام عوامــل مذکــور در تعریــف جنســیت، هویت هــا و نقش هــای جنســیتی 

مؤثــر خواهــد بــود. 
نتیجه این مقدمات به صورت مشخص عبارت از موارد زیر است: 

ــوان  ــه عن ــس ب ــر از جن ــه، غی ــه و مردان ــت زنان ــای هوی ــه معن ــیت ب جنس  .1
اســت.  جنــس  دو  فیزیکــی  تفاوت هــای 

مجمــوع عواملــی کــه بــه عنــوان نقش هــا، اخــلاق، اســتعدادها، هنجارهــا   .2
ــردان نســبت داده می شــود و  ــان و م ــه زن ــه ب ــه و مردان ــای زنان و گرایش ه
جنســیت زنانــه و مردانــه نامیــده می شــود، گرچــه تــا حــدود قابــل توجهــی 
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ریشــه در جنــس دارد، تحــت تأثیــر عوامــل اجتماعــی نیــز هســت. 
نظریــه اعتباریــات بــه نقــش عوامــل اجتماعــی در ســاختن دســته ای از   .3
ــر  ــر ب ــا تغیی ــی آنه ــن ویژگ ــه مهم تری ــه گرچ ــردازد ک ــری می پ ادراکات بش
اســاس نیازهــا و گرایش هــای متجــدد و متغییــر اســت، نســبت های حقیقــی 

و نفس الامــری خــود را نیــز دارد. 
از نظــر علامــه ادراکات اعتبــاری چــه در نظــام مشــاء بــه عنــوان عــوارض   .4
نفســانی و چــه در نظــام صدرایــی بــه عنــوان امــری کــه در فراینــد حرکــت 
جوهــری داخــل در هویــت نفــس می گــردد، در اســتکمالات نفــس انســانی 

مؤثــر اســت. 
ــم  ــمول حک ــاری اش مش ــی و اعتب ــاد اجتماع ــاظ ابع ــه لح ــز ب ــیت نی جنس  .۵
ــن برخــورداری از حقیقــت نفس الامــری  ــوده و در عی ــاری ب ادراکات اعتب
دارای ظرفیــت تغییــر طبــق نیازهــا و مصالــح اجتماعــی اســت که به حســب 

خــود، اســتکمالات نفــوس را در پــی دارد. 
ســاختگی بودن اعتباریــات از جملــه اعتباریــات ناظــر بــه جنســیت بــه   .6
معنــای حقیقی نبــودن آنهــا نیســت، بلکــه آنهــا را وارد ظــرف وســیع تری از 

حقیقــت بــه نــام حقیقــت نفس الامــری می کنــد. 
فطــرت الهــی، ســومندی و جهت گیــری کلــی ای اســت کــه حــرکات انســانی،   .7
تحــت تأثیــر آن اســت و عــلاوه بــر آنکــه وجهــی از ثبــات را بــرای اعتباریات 
فراهــم مــی آورد، لــزوم ســومندی الهــی آن را نیــز تــدارک می بینــد و معیــاری 

بــرای اعتباریــات هنجــار و ناهنجــار ارائــه می دهــد. 

5.‏احکام‏جنسیت‏به‏عنوان‏اعتبار‏اجتماعی‏

توســعه و تکامــل جــزو احــکام اعتباریــات اســت کــه بــه جنســیت نیــز تســری 
پیــدا می کنــد. بــر ایــن اســاس تعریــف جنســیت طبــق تکامــل و توســعه جامعــه، 
توســعه و تکامــل می یابــد. طبــق نظــر علامــه تکامــل جامعــه ســبب انباشــتگی ها 
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و پیچیدگی هایــی در اعتباریــات اجتماعــی می شــود. ایــن امــر بــه پیچیدگی هایــی 
ــار جنســیت در جوامــع  در تعریــف جنســیت می انجامــد. بنابرایــن نمی تــوان اعتب
ســاده و ابتدایــی را بــا جوامــع توســعه یافتــه و پیچیده تــر یکســان دانســت. واریــز 
احــکام جنســیت در جوامــع بســیط بــر جنســیت در جوامــع امــروزی دچــار ایــن 

مغالطــه نظــری اســت. 
از نظــر علامــه اعتباریــات حــد ندارنــد. دلیــل حدنداشــتن ایــن امــور آن اســت 
کــه ماهیــت ندارنــد و تحــت هیــچ یــک از مقــولات منــدرج نمی شــوند؛ لــذا جنــس 
و فصــل ندارنــد. بنابرایــن نمی تــوان تعریــف حــدی یــا رســمی بــرای جنســیت بــه 
ــه طــور جــدی در تمــام احــکام و  ــن مســئله ب ــه نمــود. ای ــار، ارائ ــک اعتب ــوان ی عن
محمولاتــی کــه بــر جنســیت بــار می شــود، شــایان توجــه اســت؛ چــرا کــه موضــوع 
تمــام گزاره هــا امــری اســت کــه حــد منطقــی معیــن نــدارد و درنتیجــه حکــم ثابــت 

دائمــی در مــورد آنهــا مــورد اشــکال منطقــی خواهــد بــود. 

6.‏جنسیت‏و‏تقسیمات‏اعتباریات‏

ــام  ــاع ن ــد از اجتم ــاع و بع ــل از اجتم ــات قب ــرای اعتباری ــیماتی ب ــه تقس علام
می برنــد. مطالعــه دقیــق نشــان می دهــد اعتباریــات قبــل از اجتمــاع گرچه از ســاحت 
زندگــی فــردی آغــاز می شــود و بــه همیــن دلیــل قبــل از اجتمــاع نــام گرفتــه اســت، در 
ایــن ســاحت زندگــی محــدود نمی مانــد؛ بلکــه در ســاحت اجتمــاع نیــز بــه صــورت 
پیش فــرض حضــور دارد. ایــن امــر در اعتباریاتــی ماننــد اصــل اســتخدام کــه در پــی 
آن مســئله عدالــت اجتماعــی بیــان می شــود، واضح تــر اســت. بنابرایــن ترســیم خــط 

بیــن اعتباریــات قبــل و بعــد از اجتمــاع، گاهــی دشــوار یــا ناممکــن اســت. 
همیــن ملاحظــه در مــورد اعتبــار جنســیت نیــز وجــود دارد. گرچــه مفهــوم 
جنســیت در نظریــه اعتباریــات بــا توجــه بــه بعــد اجتماعــی اش مــورد تمرکــز قــرار 
گرفتــه اســت، ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه جنســیت هیــچ ســاحت فــردی نــدارد. 
بــه ایــن ترتیــب اعتباریــات قبــل و بعــد از اجتمــاع هــر دو در تشــکیل مفهــوم 
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جنســیت تأثیرگــذار اســت. عناصــر وجــوب، حســن و قبــح، انتخــاب اخــف 
ــف  ــای مختل ــدام در پاره ه ــر ک ــم ه ــت عل ــاع، متابع ــتخدام و اجتم ــهل، اس و اس
مفهــوم جنســیت زنانــه و مردانــه، نقش هــای جنســیتی و هویــت هــا و ارزش هــای 
جنســیتی تأثیرگــذار اســت. در مرحلــه بعــد اعتباریاتــی ماننــد اصــل ملــک، کلام و 
ســخن، ریاســت و مرئوســیت، تســاوی طرفیــن محورهــا و متغیرهایــی هســتند کــه 

ــد.  ــا می نماین ــش ایف ــیت نق ــف جنس در تعری

نتیجه‏گیری

پیگیــری امتدادهــای اجتماعــی فلســفه اســلامی ضرورتــی غیرقابــل انــکار اســت 
کــه خــأ آن بــه وادادگــی نظــری و فرهنگــی در مســائل علــوم انســانی و اجتماعــی 
ختــم می شــود. از جملــه ایــن مســائل مســئله جنســیت اســت کــه عــدم مفهوم ســازی 
آن طبــق مبانــی فلســفه اســلامی ســبب مغالطــات مفهومــی در آثــاری شــده اســت 
کــه ســعی در موضع گیــری نظــری در مســئله جنســیت بــر مبنــای فلســفه اســلامی 
داشــته اند. نظریــه اعتبــارات علامــه طباطبایــی نظریــه ای اســت کــه یکــی از اهــداف 
آن رفــع خــأ نظریه پــردازی اســلامی در حــوزه علــوم انســانی و اســلامی بوده اســت. 
در ایــن مقالــه ظرفیــت ایــن نظریــه بــرای بازتعریــف مفهــوم جنســیت در چارچــوب 

نظــری فلســفه اســلامی بررســی شــده اســت. طبــق ایــن بررســی ها: 
اعتباریــات گرچــه نفس الامــر مســتقل خارجــی ندارنــد و اعتبــار ذهــن   .1
انســانی نقــش مهمــی در هویــت آن ایفــا می کنــد، بریــده از خــارج نیســتند، 

ــد.  ــا واقعیت ان ــط ب ــت مرتب ــم از دو جه ــت ک ــه دس بلک
ــع احساســات و نیازهــای انســانی  اعتباریــات محصــول اراده انســان و تاب  .2
اســت و در ســاحت عمــل شــکل می گیــرد؛ امــا بــه دلیــل اصــل فطــرت ایــن 

ابتنــای انســانی بــه نســبیت نمی انجامــد. 
نیازهــای نــو بــه نــوی انســان او را بــه اعتبار می کشــاند. هر قــدر جامعه پیچیده تر   .3

باشــد، بــه اعتبــارات پیچیده تــری بــرای رفــع نیازهــای اجتماعی نیاز اســت. 
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عــدم لغویــت، مناســبت بــا عقــل جمعــی و مصلحــت عمومــی عقــلا   .4
نســبیت جــدا می کنــد.  از  را  اعتباریــات  معیارهایــی هســتند کــه 

مفهــوم جنســیت طبــق انسان شناســی اســلامی نمی توانــد محــدود بــه بعــد   .۵
ــوان آن را مفهومــی برســاخت  مــادی انســان باشــد؛ همــان طــور کــه نمی ت
دانســت کــه هیــچ ریشــه طبیعــی نــدارد. در فلســفه اســلامی انســان موجودی 
ــه اعتباریــات جمــع  ــر اســت. در نظری ــات و تغیی اســت کــه دارای وجــه ثب

ایــن دوگانگــی تأمیــن شــده اســت. 
مفهــوم جنســیت و معانــی نهفتــه در آن، نوعــی اعتبــار اســت کــه از ســویی   .6
بــر بســتر حقیقــت بــدن زنانــه و مردانــه تکیــه کــرده اســت و از ســوی دیگــر 
بعــد اجتماعــی- فرهنگــی متغیــر و متأثــر وجــود انســان را لحــاظ نمــوده 
اســت. بنابرایــن جنســیت درختــی اســت کــه ریشــه در طبیعــت دو جنــس 
دارد؛ امــا تنــه، شــاخه ها و ســاقه های آن در فضــای فرهنــگ و اجتمــاع 
تعیــن می یابــد. پیچیدگــی جوامــع ســبب پیچیده ترشــدن شــاخ و برگ هــای 
ــن  ــه جنســیت اســت. ای ــارات ناظــر ب ــه اعتب ــات و از جمل درخــت اعتباری
اعتباریــات حــد منطقــی نــدارد و طبــق نیــاز و منطبــق بــر ســایر مــلاکات 

ــد.  ــد می کن رش



مقاله علمی ـ پژوهشی

168

هم
 و ن

ت
س

ل بی
سا

14
03

ار 
 به

ده/
از

دوی
 ص

ره
ما

 ش

منابع‏و‏مآخذ
ابن سینا )1379(. النجاة من الغرق فی بحر الضلالات. تهران: دانشگاه تهران:. 

بستان، حسین )1394(. جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز 
نشر هاجر )وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران(.

تانگ، رزماری )1387(. نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی. ترجمه منیژه نجم عراقی، چ1، 
تهران: نشر نی.

دوبوار، سیمون )1380(. جنس دوم. ترجمه قاسم صنعوی، چ2، تهران: توس. 

تهران:  عالی حوزه-  قم: شورای  نقد.  گرایش ها،  نظریات،  تاریخچه،  فمینیسم،  نرجس )1388(.  رودگر، 
سازمان ملی جوانان.

صادقی، هادی )1391(. جنسیت و نفس. قم: مرکز نشر هاجر. 

طباطبایی، سیدمحمد حسین )1374(. تفسیر المیزان. ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، چ3، قم: دفتر 
انتشارات اسلامی.

طباطبایی، سیدمحمدحسین )1371(. انسان از آغاز تا انجام. ترجمه صادق لاریجانی، تهران: 
الزهراء.

طباطبایی، محمدحسین )1379(. اصول فلسفه و روش رئالیسم. مجموعه آثار شهید مطهری، 
چ7، انتشارات صدرا.

طباطبایی، محمدحسین )1428ق(. مجموعة رسائل العلامة الطباطبایی. تحقیق صباح ربیعی، قم: باقیات. 

فریدمن، جین )1381(. فمینیسم. ترجمه فیروزه مهاجر، تهران: آشیان.

کد، لورین )1382(. معرفت شناسی فمینیستی، فمینیسم و دانش های فمینیستی. ترجمه عباس یزدانی. قم: 
دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

گروسی، سعیده )1395(. جنسیت، جامعه و جامعه شناسی. چ1، تهران: جامعه شناسان. 

گیدنز، آنتونی )1378(. جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
لنگرمن، پاتریشیا مد، و ژیل نیبروگ، برنتلی )1374(. نظریه فمینیستی معاصر. در: جورج 
ریتزر، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

مطهری، مرتضی )1378(. نظام حقوق زن در اسلام. چ27، تهران: صدرا.


